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یادداشت یک خبرنگار غایب
 در صحنه

هنوز دو روز نگذشــته اســت، اکنــون که در حال  �
نوشتن هستم از حادثه اعجاب آور ساختمان پلاسکو؛ 
امــا بــرای اینکه بــه یــاد آورم اولین خبــر را درباره 
آتش گرفتن ســاختمان از کجا شــنیدم، باید ذهنم را 
مانند یک روانکاو بکاوم. به نتیجه نمی رسم. خبر آمد. 
سپس ســاختمان فروریخت. می دانم تصویرش را در 
شــبکه خبر دیدم. خبرنگار فریاد زد ساختمان اکنون 
فرومی ریــزد؛ لحن مجری، البته نه پرتنش می شــود 
و نه غمگین. ســاختمان فرومی ریــزد؛ اما پس از آن 
تصویر اولیــه، دیگر هیچ روایتی از کل ماجرا به خاطر 
نــدارم. در واقع، هیچ روایتی به  دســت داده نشــده 
اســت. تصویرهایی هست، خبرهایی که در کانال های 
تلگرامی دست به دســت می شود، مســئولان باربط و 
بی ربطی که سر صحنه رفته اند و ازدحام مردم. اینها 
را، بی شــک، همه در روز پنجشنبه شنیده اند، دیده اند 
و خوانده اند. اما چه کســی می تواند بگوید در پلاسکو 
پس از آوارشــدن آن، راســتی ســاختمان بر سر چه 
کســی آوار شــد، چه اتفاقی افتاد؟ چه کسی می داند 
روند امداد رســانی به زیرآوارمانــدگان و تلاش برای 
کنترل آتش، براساس چه اســتراتژی صورت گرفت؟ 
از لابه لای همه خبرهایی که نوشــته شــد، از لابه لای 
عکس ها، از لابه لای پیام ها و همدردی ها، چه کســی 
می تواند گزارشــی با خط روایی مشــخصی از ماجرا 

به دست دهد. 
خبرنگاران در صحنه همه چیزهایی را که دیده اند، 
گزارش کرده اند. حتی شــهروندخبرنگارها که در این 
حادثه تبدیل شــدند به موی دماغ کمک رسانی نیز در 
گزارش ســنگ تمام گذاشــتند؛ اما یک چیز گویا در این 
میانه مانع ساخته شــدن روایتی مشخص از حادثه ای 
مشــخص شــد. کاری که روزنامه نگاری بایــد بتواند 
آن را انجــام دهد. برای مثــال، گزارش های تصویری 
خبرگزاری هایــی را کــه عکاس هــای آنهــا در تمام 
مــدت عکس گرفته اند، ببینید. عکاس ها ســنگ تمام 
گذاشــته اند. زاویه ای از دستشــان در نرفته؛ اما همه 
عکس ها چیزی از کل حادثــه به ما نمی گویند. جای 
قصه در گزارش های تصویری خالی است؛ یا به عبارت 
دیگــر، گزارش های تصویری هیچ کــدام قصه ندارند؛ 
تنهــا ثبت اند، گزارش نشــده اند. از دیروز عکســی از 
آتش نشان های خسته در یکی از راه روهای ساختمان 
پلاسکو دست به دســت شده اســت، تعداد زیادی از 
آتش نشــان ها نشسته اند و خســته و منتظر، پیش از 
فروریختن ســاختمان. تصویر کِی گرفته شده  است؟ 
چه مدت پیش از ریختن ســاختمان؟ اینها را کســی 
که عکس را در تلگرام می بیند، نمی تواند بفهمد؛ اما 
ســردبیر عکس به راحتی براساس اطلاعات ثبت شده 
در شناسنامه عکس، می توانست ساعت ثبت عکس 
را به عنوان توضیحی تکمیلی در اختیار مخاطب قرار 
دهد. چیزی که به همین ســادگی به  دســت می آید، 
از گزارش ها حذف شــده اســت. چراکــه خبرنگاران 
به عنوان چشــم و دهان رسانه هایشان، کارهایشان را 
انجام داده اند؛ اما سردبیران به عنوان پیوند دهنده آنچه 
به  دست آمده، نتوانسته اند داده ها را به روایت تبدیل 
کنند. روایتی ساخته نشده  است و چون روایتی نیست، 
داوری نیز درکار نخواهد بود. هیچ گاه شاید دیگر نتوان 
درباره این ماجرا قضاوتی درست به  دست داد؛ چراکه 
در روز واقعــه، هیچ کــس به این فکر نکــرد که باید 
به عنوان خبرنگار غایب از صحنه، داده ها را برای خود 
دسته بندی کند، عکس ها را بنشــیند یکی یکی ببیند، 
تا بتواند آنها را درجای مناســبی برای ساختن روایت 
بنشــاند. خبرها را، تکذیب ها را، تعداد افراد حاضر در 
صحنــه را و زمان بندی هــا را. کل ماجرای فروریختن 
ساختمان پلاســکو، آنچه در ذهن ها حک شد و بهت 
بر بهت افزود، مانند تصاویر مغشــوش یک فیلم بردار 
نابلد اســت که هیچ کس نخواسته و تصمیم نگرفته 
از بین آنها داستانی بیافریند تا بعدها بتوان درباره کل 
ماجرا داوری کرد. بی روایت، نه تجربه ای هســت و نه 
قضاوتی و همواره دریغ و کاش که ای کاش قضاوتی. 

نگاه

مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» برگزار شد
مردم بر مدار مصادره

دوران ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ  پس  �
از مراسم ســوگند او در ســاختمان کنگره، با یک 
سخنرانی کاملا پوپولیستی آغاز شد؛ با شعارهایی 
که می توانست بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد، اگر 
پیشــینه او برای انبوهی از مــردم آمریکا و جهان 
عیــان نبود، حالا دونالد ترامپ، ســتاره تلویزیونی 
و تاجــر بزرگ نیویورکی در میــان بهت و حیرت و 
اعتراض های فراگیر مخالفانش در سراسر جهان، 
وارد کاخ ســفید شــد تا به عنوان چهل و پنجمین 
رئیس جمهوری آمریکا، سکان قدرتمندترین کشور 
جهان را برای چهار سال آینده در دست بگیرد. در 
ابتدای مراسم شب گذشــته که با حضور جمعی 
از چهره های مطرح دموکــرات و جمهوری خواه 
در کنگــره، از جملــه پــل رایــان، رئیس مجلس 
نمایندگان، نانســی پلوســی، میچ مک کانل، جان 
مک کیــن، مارکو روبیو و البته هیــلاری کلینتون و 
برنــی ســندرز، نامزدهای اصلــی دموکرات ها در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری همراه بود، چاک 
شــومر، ســناتور دموکرات نیویورک، پیش از ادای 
ســوگند مایک پنس و دونالد ترامپ پشت تریبون 
حاضر شــد و در ســخنانی کوتــاه از چالش های 
پیــشِ روی ایالات متحده ســخن گفت. او تصریح 
کرد به مــردم آمریکا اطمینــان دارد، چرا که این 
مردم همیشه وطن پرســت و خوش بین بوده اند و 
فارغ از نژاد، جنسیت و مهاجربودن یا زاده شدن در 

آمریکا، این کشور را دوست دارند. 
پس از ســخنان این ســناتور دموکرات بود که 
پنس بــه جایگاه تحلیــف رفت و مطابق رســم 
آمریکایی ها، پیــش از ترامپ به عنوان معاون اول 
رئیس جمهــوری ایالات متحده ســوگند یاد کرد، 
فقط دقایقی بعد چهل و پنجمین رئیس جمهوری 
آمریکا نیز ســوگند دفاع از قانون اساسی آن کشور 

را یاد کند. 
میلیاردر نیویورکی و ســاکن کنونی کاخ سفید 
پس از ادای ســوگند، در ابتدای سخنرانی خود از 
رؤسای جمهوری پیشین کشــورش، به ویژه باراک 
اوبامــا و همســرش قدردانی کــرد و در ادامه به 
انتقــاد از اقلیــت حاکم در واشــنگتن پرداخت و 
گفت نظام حاکمیتی آمریکا خودش را محافظت 
می کرد نــه مردم آمریــکا را. ترامپ مدعی شــد 
مراســم روز گذشــته ازآنجایی که عرصــه انتقال 
قدرت از واشــنگتن به صاحبــان اصلی آن، یعنی 
مردم آمریکاســت، در یادها خواهد ماند. او از ۲۰ 
ژانویــه ۲۰۱۷ بــه عنوان بزنگاهی یــاد کرد که به 
مردم آمریکا تعلــق دارد و گفت از این پس مهم 
نیست که چه حزبی قدرت را در اختیار دارد، بلکه 

مهم این است که مردم حاکم باشند.
ترامپ بــا بیان اینکــه تا آخریــن نفس برای 
آمریکایی ها مبارزه خواهد کرد، از نظام آموزشــی 
و درمانی و بالا بــودن نرخ جرائم در آمریکا انتقاد 
کرد و مدعی شــد «قصابی آمریــکا» همین امروز 

متوقف می شود.
 رئیس جمهــور جدیــد ایــالات متحده ضمن 
اشــاره به اینکه رنج هــر آمریکایی رنج یک ملت 
اســت، از عملکرد دولت های پیشین که متضمن 
حفاظت از کشــورهای دیگر و ارســال تریلیون ها 
دلار پــول به خارج از کشــور بوده انتقــاد کرد و 
اطمینــان داد دولتش بــا نظر به افــت غم انگیز 
ارتــش و آســیب دیدگی زیرســاخت های ملی، بر 
ضرورت حفظ شــغل ها، مرزها و رؤیاهای آمریکا 

تأکید مي کند.
 او ضمن اشــاره بــه وعده های پیشــین خود 
مبنی بــر آنکــه آمریــکا را بــا دســتان کارگران 
آمریکایی خواهد ساخت، اعلام کرد شعار دولتش 
«آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن» خواهد 
بود؛ شــعاری کــه می تواند به گفتــه او آمریکا را 
آن طور که پیــش از این تجربه نشــده، پیروز کند. 
رئیس جمهــور جدید ایالات متحده ضمن اشــاره 
به تــلاش نیروهای امنیتی کشــورش در حفاظت 
از خــاک آمریکا، وعده داد بــا تقویت ائتلاف های 
موجود و تشــکیل ائتلاف های جدید «تروریســم 
برخاســته از اســلام گرایان افراطی» را از صحنه 
جهان محو خواهد کرد و ســپس خطاب به دیگر 
سیاســت مداران گفــت دوران حرف هــای پوچ و 
توخالی به ســر آمده و اینک زمــان عمل و اقدام 
فرا رسیده اســت. او همچنین در چرخشی آشکار 
نســبت به مواضع پیشــین خود اظهار کرد وقتی 
وطن پرســت باشــید، تعصب در قلب تــان جایی 
ندارد، چرا که سیاه پوســت یا سفیدپوســت یا هر 
نژاد دیگری باشــید، همان خون قرمز وطن پرستی 
در رگ هایتان جاری است. دونالد ترامپ سخنرانی 
خــود را با تکــرار شــعارش که احیــای عظمت 

آمریکایی بود، تمام کرد.
 او گفــت: «ایــن واژه ها را بشــنوید» و پس از 
آن بــه مرور صدایش را بالا بــرد و به هوادارانش 
نویــد داد: «ما با هــم قدرت را دوبــاره به آمریکا 
برمی گردانیم. ما بــا هم ثروت را دوباره به آمریکا 
برمی گردانیم. ما با هم افتخار را دوباره به آمریکا 
برمی گردانیــم. آری، ما با هم عظمت را دوباره به 

آمریکا بازمی گردانیم». 
بســیاری دولت ترامپ را تهدیــدی برای آینده 
جهان می بینند؛ اما هســتند کســانی که می گویند 
آغــاز کار او بایــد آغــاز جنبشــی فراگیــر علیــه 
ســازوکارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا باشد که 
ترامپ هم جزئی از آن است، حتی اگر بخواهد با 

لفاظی های خود برخی را گمراه کند.

یادداشت

ماجرا ســاده اســت؛ فاجعه ای اتفاق افتاده و اولین 
واکنشــی که فضای مجازی به آن نشــان می دهد، این 
اســت که به مردم، به جوان ها انگ می زنند و حتی آنها 
را متهــم به ایــن می کنند که مانع کار امداد شــده اند و 
کشته شــدن افراد و وقوع  بخشی از این فاجعه بر عهده 
آنهایی بوده کــه راه را بند آورده بودنــد. بیایید از زوایه 
دیگری به این قصه نگاه کنیم؛ درســت اســت کسانی 
با ســاختمان ســلفی گرفتند یا دورتر ایســتادند و فیلم 
گرفتند... من از شما می پرسم: چه کسانی هستند که این 
ســلفی ها و اخبار را تیتر و منتشر می کنند؟ این در حالی 
است که در اتفاقات فاجعه بار قبلی اولین سؤال این بود 
که مالک ســاختمان کیست؟ چرا مالک اگر اخطاری در 
ارتباط با ایمنی نداشتن ساختمانش دریافت کرده، برای 
آن فکری نکرده؟ ســؤال بعد این بود که چرا شهرداری 
اخطارها را به موقع نفرستاده و اگر فرستاده چرا پیگیری 
نکرده؟ در همه حوادث قبلی این ســؤال ها تیتر بود، اما 
ســؤال امروز من این است که چرا آن سؤال های اصلی 
داخل پرانتز رفته و این ماجرای سلفی گرفتن بزرگ شده؟ 
این را چه کســی جواب می دهــد؟ به نظر من صاحبان 
نفوذ و قدرت، اولین کاری کــه به طور موازی در فضای 
وب شروع کرده اند، این است؛ برای آنکه سؤالات اصلی 
پرسیده نشود، چیزهایی را روی میز گذاشته اند که درست 
اســت که مهم اســت، اما در اولویت نیست و به جای 
اولویت اصلی، آن را به خورد مردم می دهند. متأسفانه 
باید بگوییم خیلی از دوستان جامعه شناس من هم، در 
این تله گرفتار شده و از این زوایه به موضوع پرداخته اند 
که چرا مردم، جوانان و شــهروندان مانع کار امدادگران 
شــده اند؟ پس اگر این حادثه را با حــوادث قبلی مرور 
کنیم، باز به ســؤالات اصلی می رســیم که باید پرسیده 
شوند. چرا بعد از گذشت ۲۴ ساعت از واقعه هنوز سؤال 
اصلی پرسیده نشده و حضور مردم بر سر صحنه فاجعه 

سرخط خبرهاست؟ 
چرا آدم ها سلفی می گیرند؟ 

بــه نظــر من هــر انســانی مایل بــه دیده شــدن و 
شنیده شــدن اســت. این دیده و شنیده  شــدن یک حق 
انســانی است. در واقع این پژوهشگری یک حق انسانی 
اســت؛ اینکه سؤالی از ســوی فرد طرح شــود و برای 
یافتن پاســخ بتواند آزادانه کندوکاو و مشورت کند و به 
جواب سؤالش برسد. در جامعه ما این حق دیده شدن و 
شنیده شدن را به شکل منظم در جهان بیرونی به اشکال 
مختلف محدود کرده ایم. بگذارید مثالی ساده بزنم: من 
با انجمن کودکان اســتان کرمان هنگام وقوع زلزله بم 
همکاری می کردم و سه سال بعد از آن هفته ای سه روز 
را در بم می گذراندم؛ در این ســه سال به نتیجه ساده ای 
رسیدیم؛ اینکه کل کشور ما نیازمند آن است که برای هر 
بحران در مقیاس بزرگ که زلزله نمونه واقعی است، در 
اولین قدم از این ظرفیت انســانی که نامش دیده شدن و 
شنیده شدن است، استفاده مفید کند؛ یعنی هر محله ای 
هر تعاملی، هــر جایی که مثلا ۴۰ خانــوار دارد، دارای 
فضایی است که کودکانشان با هم بازی می کنند و بزرگ 
می شــوند، به تناسب آن بازی کودکانه دارای یک روابط 

کودکانه کم و بیش پایداری هســتند. همه آنها مسئله 
مشترکی دارند که وابسته به محله تعاملی آنهاست. ما 
برای این افراد باید شرایطی را فراهم کنیم که گروه های 
داوطلبانه تشــکیل دهند. فرض کنید ۵۰ خانوار داشته 
باشــیم و در این ۵۰ خانوار، ۱۵۰ انسان بزرگ سال حاضر 
باشند. برای این ۱۵۰ نفر فضایی برای دور هم جمع شدن 
فراهم شــود. اولین گروه آنها برای اینکه امداد و نجات 
را یاد بگیرند، داوطلب شوند. اینها می خواهند خودشان 
را نشان دهند و چه جایی بهتر از گروهی که می خواهد 
آموزش امداد و نجات بدهد؟ گروه دیگرشــان پشتیبان 
باشد تا آنها در محله شان دنبال فضای خالی باشند و یاد 
بگیرند چگونــه چادر نصب و ابزار و ادوات لازم را تهیه 
کنند. وســایل اولیه مثل چادر و موادغذایی برای شرایط 
اضطراری داشــته باشند. گروه سوم گروه کودکان است؛ 
کســانی که در محله زندگی می کنند، فهرست کودکان 
محل را داشته باشند و آنها را بشناسند و آموزش ببینند 
که در این شــرایط چگونه کودکان را دور هم جمع و از 
آنها نگهداری کنند. گروه آخر گروه خبر است؛ گروهی که 
وظیفه اطلاع رسانی را برعهده می گیرد. این تجربه اگر از 
همین امروز در کل محله های کشور ما اجرا شود، هیچ 
حادثه غیرطبیعی تبدیل به فاجعه نخواهد شــد. پس 
اینکه مدیریت بحران کشور ما، به طور اساسی این مسئله 
ساده را نمی فهمد که ما از حالا باید به فکر بحران های 
بعدی باشیم، تقصیر مردم نیست. تهران گذشت، تکلیف 
قم چه می شــود؟ تکلیف شهرهای دیگر چه می شود؟ 
اگر چنین ســازمان دهی محلی انجام شــود، کسانی که 
از ۱۵۰ نفر گروه تشــکیل دهنده نجــات پیدا می کنند، در 
چهار گروه ۴۰نفره آموزش دیده باشــند و یک سومشان 
هــم از بین بروند، بقیه می توانند محله خود را مدیریت 
کنند. این کلید حل مســئله است. ما در بم به این نتیجه 
رسیدیم. وقتی فاجعه اتفاق افتاد، اولین واکنش فرد این 
است که به محله دیگری برود و وابستگان خود را نجات 
دهد. برای اینکه این جابه جایی محلی اتفاق نیفتد که در 
تهران غیرممکن به نظر می رسد، هر محله باید مطمئن 
باشــد که افراد همســایه و محله تعاملی خویشــاوند 
آنهــا را نجات می دهنــد، پس ما هم همســایه مان را 
نجات بدهیم. بنابراین درســت است که انسان میل به 
دیده شــدن دارد، اما این ویژگی باید در جهت درســت 
هدایت شــود، تا در روز واقعه مؤثر واقع شود. این شعار 
که هر خانواده یک امدادگر و هر خانواده یک آتش نشان، 
وقتی معنا می دهد که این قالب محله ای را به رسمیت 
بشناســیم. این اجتماعات محله ای در پیش نویسی که 
وزارت کشور در سال گذشــته تهیه کرده بود، دیده شد، 
اما این پیش نویــس هرگز تبدیل به متنــی برای قانون 
نشده و ناپدید نشــده. این گروه ها نیاز به مجوز نداشتند 
و بچه های هر محله می توانستند دور هم جمع شوند و 
در چهار گروه آموزش ببینند. من مطمئن هســتم در این 
فرایند، اگر آموزشی که درباره آن صحبت کردیم، اتفاق 
می افتاد، ما هم به فرایند دیده شــدن جواب داده بودیم 
و هم شــهروندان را مدیریت کرده بودیم که از حوادث 

غیرمترقبه هراس پیدا نکنند. 

به نظر می رســد کل پدیده تبدیل  شــدن شهروند به 
خبرنگار، ریشــه در واقعیت های مجازی شــدن فرهنگ 
دارد که ریشــه این تمایل در واقعیــات و میل به آگاهی 
شهروندان است. بین شــهروندان ما نوعی مطالبه گری 
خبری ایجاد شــده و برای همین، اخبار برای شهروندان 
اهمیت پیدا کــرده و همه می خواهند بدانند چه اتفاقی 
افتاده و همچنین می خواهند در تولید خبر و منتقل کردن 
آن به شــبکه های اجتماعی سهمی داشته باشند؛ چون 
هر فردی در تلفن همراهش حداقل ۲۰ شبکه اجتماعی 
دارد که عضو آن است. گروه دوستان، همکاران، خانواده 
و... که افراد دلشــان می خواهد بــرای این گروه ها تولید 
محتوا بکنند. این گرایشــی اســت که ایجاد شده و باید 
بــا اخلاق مدنی پیوند بخورد و اگــر در چارچوب اخلاق 
مدنی قرار نگیرد، می تواند مشکل ســاز باشــد. ما باید از 
خودمان این ســؤال را بپرسیم که هدفمان از تولید اخبار 
چیســت و این دانســتن را برای چه می خواهیم؟ اصلا 
چرا پدیــده شهروند-خبرنگارشــدن می توانــد برای ما 
جالب باشــد؟ دلیلش این است که در خدمت گسترش 
زندگی مدنی قرار بگیریم و شــهروندان مسائل خودشان 
را بهتر بشناســند و حل بکنند و به مشــکلات فایق آیند. 
ما اینجا نیاز به آموزشــی داریم که هم شهروندی است، 
هم رســانه ای، هــم اطلاعاتــی. باید این بســتر فراهم 
شــود تــا بدانیم هدف تولیــد خبر، کمک بــه دیگران و 
حل مســائل اجتماعی اســت. در ماجرای آتش سوزی 
ســاختمان پلاسکو، کســانی که به خیابان آمده و تبدیل 
به شــهروند -خبرنگار شــدند، ماجرای دیگــری را رقم 
زدند؛ چون موقعیت آنها شــهروند- خبرنگارشــدن را 
اقتضا نمی کرد. در این مســئله بن بست خبری و مشکل 
اطلاع رسانی تقریبا وجود نداشت و رسانه های شهری و 
بین المللــی به قدری متوجه این قضیه بودند که خلائی 
برای تولید اطلاعات احساس نمی شد. در برخی مراسم 
و اتفاقــات، ما با خلأ اطلاعات مواجه هســتیم؛ مثلا در 
تشــییع جنازه ســتاره های هنر و علم و سیاســت، گاهی 
رسانه های رســمی حضور ندارند تا برای ما شرح دهند 
در تشییع جنازه مرحوم سیمین بهبهانی چه اتفاقی افتاد 
یا در تشــییع جنازه مرتضی پاشایی، رسانه رسمی نقش 
مؤثری نداشــت. مــردم می خواهند به نحــوی این خلأ 
رسانه رســمی را پر بکنند و شهروند – خبرنگار این گونه 
از خود مایه می گذارد. اتفاقی که در تشییع پیکر آیت االله 
هاشمی رفســنجانی هم افتاد و برخــی از مردم با هدف 
تولید خبر حضور پیدا کردند؛ چون رسانه رسمی بخشی 
از رخدادها را پوشش نمی داد؛ بنابراین در برخی اتفاقات 
ما به این شهروند-خبرنگارها احتیاج داریم، اما در برخی 
اتفاقات دیگر، آنها باید بدانند پوشــش رسمی رسانه ای 
تمامی اتفاقات را زیر نظــر دارد و دیگر نیازی به حضور 
آنها نخواهد بود. حادثه ســاختمان پلاســکو حادثه ای 
نبود که بشــود پنهان کرد یا سانســورش کرد. شــهروند 
- خبرنگار زمانی ایجاد می شــود که گرایشــی از جریان 
رســمی می خواهد برخی از اخبار را مســکوت بگذارد. 
به هرحــال ضرورتی وجود دارد که ما بحث شــهروند-
خبرنگار را در ارتباط با بحث اخلاق مدنی و کارکردهای 

این نوع اطلاع رســانی شــهروندی یکی کنیم؛ چیزی که 
مــا از انجام آن عاجز بوده ایم. مــن فرهنگ را به عنوان 
محملی برای بروز و ظهور و تبلور مشارکت های انسانی 
در زندگی اجتماعی تعریف می کنم. فاجعه فرهنگی به 
معنای ناتوانی ما در بهترین نتیجه   دادن مشــارکت های 
اجتماعی اســت. معنای فاجعه هم داشــتن پیامدهای 
بد با نیت های خوب است. اگر به این قضیه خوش بینانه 
بنگریــم و از حضور مردم تعبیری خوش بینانه داشــته 
باشیم، می گوییم آنها مردمی بودند که با هدف همراهی 
و همدلی در محل حادثه حضور داشتند. چه بسا واقعا 
بخشی از مردم با همین هدف در محل حضور داشته اند. 
غیر از بخشــی که برای ارضای کنجکاوی شــخصی به 
محــل حادثه آمده بودند، بخش دیگــری هم بودند که 
با هدف مشــارکت جویی در صحنه حضور داشته و فکر 
می کردند شاید بتوانند کاری بکنند و حداقل از نزدیک در 
این رنج شریک باشــند. ما اگر بخواهیم مردمی را که در 
محل حادثه حضور داشتند طبقه بندی کنیم و هم زمان 
نگاه خوش بینانه و بدبینانه داشته باشیم، می توانیم آنها 
را به سه دسته تقسیم کنیم؛ برخی برای نگاه کردن آمده 
بودند و این پدیده را به نحوی کارناوالیزه و به بخشــی از 
اوقات فراغت شهروندی تبدیلش کردند. آنها همان هایی 
هســتند که آمادگــی دارند بــه فاجعه خیره شــوند و 
در عین حال اوقات فراغت خــود را پر کنند، تعدادی هم 
برای مشــارکت و همدلی در این ازدحام حضور داشتند. 
به جز این دو گروه، می خواهم درباره یک طبقه سوم هم 
صحبت کنم؛ کسانی هم برای غارت حضور داشتند، اگر 
که این پدیده به جایی می انجامید که این ساختمان سالم 
می ماند و صاحبان و کســبه و مسئولان انتظامی حضور 
نداشتند؛ چه بسا ســاختمان پلاسکو به صحنه ای برای 
غارت هم تبدیل می شد. در موقعیت های بحرانی چنین 
گرایش هایی هم وجود دارد و نبایــد آن را انکار کرد. در 
این موقعیت ها هــم لایه هایی که با فقــر و محرومیت 
شــدید دست به گریبان هســتند، از این اتفاقات به عنوان 
موقعیت های شــغلی و غارت اســتفاده می کنند و یک 
بخشی از نیروی ناراضی شهری که از فقر رنج می برد هم 
در صحنه حاضر اســت. البته من این مسئله را به عنوان 
تحلیل شخصی عنوان می کنم و نه برمبنای اطلاع دقیق 
میدانی، اما به طور مکرر در موقعیت های بحرانی در دنیا 
چنین وضعیتی را دیده ایم.  آن بخشــی از مردم که برای 
کمک رسانی و همدلی در ازدحام پلاسکو حضور داشتند، 
به جای حل مسئله و کمک به مدیریت بحران، متأسفانه 
از طریق ایجاد ازدحام و انسداد تولید مشکل کردند و به 
همین دلیل می شــود گفت یک فاجعه فرهنگی رخ داد 
و نیت هــای خیری که به میدان آمده بود، منجر به نتایج 
ناخوشایندی شد. این مسئله هم به محدودیت ساختاری 
در موقعیت وجود ایجاد شد. محله ساختمان پلاسکو به 
صورت طبیعی محلــه ای آمیخته با ازدحام و ترافیک و 
جزء مناطق پرجمعیتی اســت که مراکز تولیدی بسیاری 
در آن وجــود دارد و خود این ازدحــام اجازه رفت وآمد 
عادی را هم نمی دهد و همه اینها دست به دست هم داد 

و فاجعه ای فرهنگی به وجود آورد. 

براساس مطالعات انجام شده در معاونت آموزش و 
پژوهش جمعیت هلال احمر میزان آمادگی خانوارهای 
کشور از ۱۰۰ حدود ۹٫۳ درصد است. در همین پژوهش ها 
بیان شــده اســت در هــر خانــواده حداقــل یک کیف 
کمک های اولیه و کیف اضطرار ندارند و حداقل یک نفر 
دوره های آموزشی کمک اولیه را نگذرانده است. بسیاری 
از منازل مســکونی بنا بر التزام ساختمان ســازی، دارای 
نقشــه اضطرار اســت؛ اما هیچ کس هنگام خرید خانه 
این نقشه را از فروشنده درخواست نمی کند، چون اصلا 
نسبت به این موضوع آگاهی ندارد.  همچنین مطالعات 
نشــان می دهد ۹۹ درصد مردم کشــور به جز خرمشهر 
و آبادان، در معرض خطر متوســط به بالا هســتند، ۷۰ 
درصد در مســیر زلزلــه و بیش از ۵۰ درصد شــهرهای 
کشــور در مســیر ســیل هســتند. با توجه به حساسیت 

موضوع مطرح شــده در برنامه ششــم توسعه، افزایش 
آگاهی های عمومــی به ویژه آموزش های همگانی براي 
کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل 
حوادث و ســوانح بر عهده جمعیت هلال احمر گذاشته 
شده است و همچنین ریاست کارگروه تخصصی امداد و 
نجات و آموزش همگانی بر عهده جمعیت هلال احمر 
است که مجموع این وظایف جمعیت هلال احمر را را به 
عنوان متولی اصلی آموزش های همگانی مقابله با بلایا 

و سوانح مطرح کرده است. 
اقدامات بســیاری در ســال های متوالی درخصوص 
آموزش همگانی مقابلــه با بلایا به ویژه پس از زلزله بم 
آغاز شــد که با رویکرد جدید ریاســت محترم جمعیت 
هلال احمر همه این آموزش ها در قالب معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری شــکل منســجم تر و هدفمندتری به 

خود گرفته اســت. در کنار برگزاری کلاس های آموزشی 
در شــعب، با توجه به اینکه تمامی خانواده های کشور 
بــرای دریافت آموزش های آمادگــی دربرابر مخاطرات، 
به مراکز آموزشــی مرتبط مراجعه نمی کنند، جمعیت 
هلال احمر تصمیم گرفته است به تناسب مسئولیتی که 
در قبــال عموم افراد جامعه دارد به منازل آنها مراجعه 
کــرده و آموزش های لازم را ارائه دهــد. طرح خادم که 
هم اکنون به صورت سراســری با هــدف خانواده آماده 
دربرابر مخاطرات پس از مطالعات بسیار و هم فکری ها 
و هم اندیشــی های بســیار در جمعیــت هلال احمــر با 
هدف بالابردن ســطح آمادگی مــردم در مقابله با بلایا 
و مخاطرات اجرا شــده است و ســازمان های جوانان و 
داوطلبان جمعیــت هلال احمر نیز بــا تربیت نیروهای 
داوطلب و جوان به توســعه کمی و کیفی آموزش های 

همگانــی کمک می کننــد در کنار این موضــوع اجرای 
مانور ها یا تمرین های امداد و نجات در ســطح محلات و 
سازمان ها و مدارس نیز با همکاری سازمان امداد و نجات 
به صورت علمی تر در بالابردن مهارت های مردم نقش 
خواهد داشت؛ البته در کنار همه اینها رسانه ها به عنوان 
ابزاری مؤثر می توانند کمک مؤثری به بهبود و بالاتربردن 
مهارت هــا و دانش ایمنی و مقابله بــا مخاطرات مردم 
داشــته باشد که لزوم فرهنگ ســازی به وسیله این رکن 
مهم جامعه می تواند اثرات شــگفت انگیزی در توسعه 

آمادگی ها داشته باشد. 
در کنــار همه این فعالیت ها اعضای کارگروه امداد و 
نجات و آموزش همگانی نیز با شرکت مستمر در جلسات 
ستادی، اســتانی و شهرستانی نســبت به فعالیت های 

مختلف در حوزه آمادگی در مقابل بلایا می پردازند. 

دهمین گردهمایی راهنمایان 
گردشگری

دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری به عنوان  �
دومین همایش بزرگ راهنمایان گردشــگری در سال 
۹۵، بعد از برگزاری کنوانسیون جهانی ۲۰۱۷ راهنمایان 
گردشگری در ایران، شعار خود را همسو با شعار ۲۰۱۷ 
ســازمان ملل متحد طــرح کرد.  «گردشــگری پایدار، 
هــم کلام با جامعه جهانی، همگام با جامعه محلی» 
روزبه خلیق معینی، دبیر دهمین گردهمایی راهنمایان 
گردشگری، ضمن بیان این مطلب افزود: استان گیلان 
با دارابودن مواهب طبیعی از جمله دریا و ساحلی به 
طول تقریبی ۳۰۰ کیلومتر یکــی از مهم ترین نیازهای 
گردشــگری پایدار را که محافظت و اســتفاده پایدار از 
دریا و منابع دریایی اســت، دارد و می توان با آموزش و 
آگاهی بخشی به مردم بومی و محلی گیلان زمینه ساز 
بهره مندی بیشتر آنان از این منبع بزرگ با حفظ محیط  
زیست دریا و استان شد. این گردهمایي از اول تا چهارم 
اسفندماه با حضور ۷۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری و 

عکاسان و خبرنگاران در گیلان برگزار خواهد شد. 

خبر ویژه

نگاهي به اتفاقاتي که مردم در پلاسکو   رقم زدند

یك قدمي در  شهروند- خبرنگارها 
شــهرزاد همتی: همه مردم پای رسانه ملی نبودند که همراه با جملات 
بریده بریده خبرنگار، ســاختمان پلاســکو روی آتش نشــان ها فروریخت. 
عده ای از کســبه و آدم های در حال گذر از چهارراه استانبول هم همان جا 
بودند، آن  قدر جمعیت زیاد بود که جلوی رسیدن ماشین های امداد، یگان 
ویژه و مســئولانی را بگیرد که می خواســتند خودشــان را به ساختمانی 
برسانند که مرگش یک فاجعه انسانی را رقم زد. آدم ها اما حاضر نبودند 
کنار بروند، هرچه تلویزیون و رســانه ها بیشتر اصرار می کردند، کمتر فایده 
داشــت، هرچقدر تلاش ها برای متفرق کردن مردم بیشــتر می شد، کمتر 
به نتیجه می رســید. کم کم خبرهای بد از راه رسید و خانواده های نگران 
آتش نشان ها هم به جمعیت اضافه شدند. دوربین های تلفن های همراه 
روشن شد و دســت ها بالا رفت، آدم ها تصمیم گرفتند از دود به هوا رفته 
جنازه پلاســکو، از شــیون های آتش نشــان هایی که همکارانشان زیر آوار 
مانده بودند، فیلم بگیرند؛ آنها می خواســتند ایــن لحظه تاریخی را ثبت 
کنند و روزی مدرکی دال بر حضور بر ســر جنازه ساختمان بلند ۵۴ ساله، 
داشته باشند. شهروند-خبرنگارها فیلم هایشان را در فضای مجازی انتشار 
می دادند. کسی فکرش را هم نمی کرد انتشار خبر لحظه به لحظه، جلوی 
کمــک امدادگران را می گیرد و کار را برای حضور آنها دشــوار می کند. از 
طرفی خانواده های نگران هم نمی خواســتند تا زمانی که مطمئن شوند 
عزیزانشــان در سلامت به سر می برند، حتی یک قدم از ساختمان پلاسکو 

دور شوند. تصاویر منتشرشده نشان از ادحام بیش از حد جمعیت داشت؛ 
تا جایی که پلیس راه های ورود به محدوده ساختمان پلاسکو را بست و با 
اینکه روز پنجشنبه بود، طرح ترافیك تا ساعت ۱۹ ادامه پیدا کرد، اما همه 
این تدابیر راه حلی برای کم کردن جمعیت نبود. دست ها و دوربین ها پایین 
نمی آمد، از هر ۱۰ عکسی که در فضای مجازی منتشر می شد، حداقل یک 
عکس و یک فیلم متعلق به ماجرای پلاسکو بود، آدم ها از زوایای مختلف 
آتش ســوزی را به تصویر می کشــیدند. صورت های زخمی و خاک گرفته 
آتش نشــانان در حالی که روی زمین نشسته بودند، دست به دست می شد 
و کســی فکرش را هم نمی کرد ماجرا آن قدر پیچیده شــود. این اتفاق از 
دو منظر قابل بررسی است؛ خانواده هایی که عزیزانشان در معرض خطر 
بودند چیزی از مدیریت بحران نمی دانستند. آنها نمی دانستند ماندن آنها 
در محل کمکی به ماجرا نمی کند و اطمینان هم نداشتند که کسی به داد 
عزیزانشان برســد. ماجرایی که به فقدان آموزش کافی به شهروندان در 
کشــوری بازمی گردد که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد. از طرفی 
هم مردمی که میل سیری ناپذیرشــان به انتشــار اخبار  انکارناپذیر است، 
هرگز درباره نحوه انتشــار خبر، درباره اســتفاده از فضای مجازی آموزش 
ندیده اند. این در حالی اســت که عده ای می گویند فردی که نقل و انتقال 
خبــر برایش حائز اهمیت اســت، نیازی به آموزش نــدارد و او از حداقل 
آموزش برخوردار اســت، امــا آن را به کار نمی گیرد. در ســال های اخیر 

بارها و بارها شــاهد حضور افراد در مراســم های تشییع جنازه چهره ها و 
مخاطراتی از این دســت بوده ایم که به جای آنکه بخواهند باری از دوش 
دیگران بردارند، به ثبت اتفاقات می پردازند. آدم هایی که از دزدی، تصادف 
و آتش گرفتن یک ســاختمان فیلم می گیرند و مســخ در واقعه از حرکت 
باز می مانند. با جامعه شناسان و مســئولان مدیریت امدادی کشور درباره 
این دو مقوله صحبــت کرده ایم. درباره فاجعه فرهنگی و فاجعه فقدان 
آموزش مدیریت بحران در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و به علت 
طی کردن روند صنعتی شــدن، بروز اتفاقاتی مانند آتش سوزی ساختمان 
پلاســکو در آن دور از انتظار نیســت. اما به داســتان آتش سوزی پلاسکو 
نمی شــود تنها از ایــن زاویه نگاه کرد، مردمی هــم بودند که بلافاصله و 
پس از اعلام ســازمان انتقال خون مبنی بــر نیاز به گروه های خونی برای 
مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو، مثل تمام روزهای تلخی که حافظه 
جمعی تجربه اش کــرده بود، جلوی مراکز انتقال خون صف کشــیدند، 
عده ای دیگر نیز با حضور در ایستگاه های آتش نشانی با مردان آتش نشان 
ابراز همــدردی کردند و به یاد مصدومان و درگذشــتگان این اتفاق تلخ، 
شــمع روشن کردند؛ مردمی که مثل همیشــه خود را آماده کمک رسانی 
می دیدند، و در کنار همه تصاویر تلخ این فاجعه تصاویری از خود به یادگار 
گذاشتند که در کنار کمک های مردمی به زلزله زدگان بم و ورزقان و رودبار 

برای همیشه به یادگار ماند.

تفسیر فاجعه فرهنگى در پلاسکو فرار به حاشیه براى فراموش کردن متن
دکتر سیامک زندرضوى . جامعه شناس سیدمحمد امین قانعى راد . جامعه شناس

میزان آمادگى خانواده ها در برابر بحران 9/3 درصد است
مرتضى سلیمى . سرپرست سازمان امداد و نجات

 بابک ذاکرى


